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آقای موسوی یکی از فامیل های دور مریم است. کارآگاه بازنشسته پلیس که هر کس 
در فامیل مشکلی داشت با او در میان می گذاشت و کمک می گرفت. آن روز مریم با 
کارآگاه موسوی تماس گرفت و به خاطر مشکلی که برایش پیش آمده بود از او کمک 
خواست. او گفت: »شوهرم سعید به تازگی رفتارهای مشکوکی دارد. مثلا دیشب قبل 
از خواب دمنوش درست کرد. خوردیم و خوابیدیم. ساعت 5صبح با صدای زنگ بیدار 
شد. قرار بود با دوستانش به استخر بروند. دقایقی بعد از بیدار شدن متوجه شدم دارد با 
کسی تلفنی صحبت می کند. آرام حرف می زد و زود هم قطع کرد. شنیدم گفت منتظر 
باش خودم را می رسانم. رفت و ســاعت حدود ۹ صبح که بیدار شدم و تلفن همراهم 
را از حالت پرواز خارج کردم، پیامکی رسید که نشان می داد یک تماس از دست رفته 
از طرف سعید در ســاعت ۲:۱۹دقیقه بامداد دارم. فکر می کنم او با کسی رابطه دارد 
و در آن ساعت وقتی من خواب بودم قصد تماس با آن شخص را داشته که اشتباهی 
شماره من را گرفته است. گمان می کنم شــوهرم با شخص مورد نظر قرار گذاشته و 
تماس ساعت 5صبح هم با آن فرد بوده و پیش او رفته است. مریم پیامکی را که دریافت 
کرده بود برای موسوی فرستاد. کارآگاه موسوی تصمیم گرفت هرطور شده به مریم 
کمک کند. او که با سعید دوست قدیمی بود به بهانه ای سراغ او رفت و سر صحبت را باز 
کرد. از او درباره برنامه های استخر پرسید. سعید توضیح داد که امروز صبح با فرشاد به 

استخر رفتیم، همیشه 
در استخر همدیگر را می بینیم. امروز قبل از اینکه 

راه بیفتم فرشاد تماس گرفت و گفت ماشینش روشن نمی شود و از من خواست که سر 
راه او را هم سوار کنم و با هم به استخر برویم. به استخر که رسیدیم متوجه شدم کیف 

پولم همراهم نیست. شک کردم که آن را گم کرده ام یا در منزل جا مانده. با 
تلفن همراه مریم تماس گرفتم که تلفنش خاموش بود. با خودم گفتم 

اگر شماره تلفن خانه را بگیرم بچه ها از خواب بیدار می شوند.« 
موسوی به بهانه ای گوشی سعید را گرفت و تماس ها را نگاه 

کرد. حرف هایش صحت داشت و تماس فرشاد با او در ساعت 
5:5دقیقه و تماس ناموفق او در ساعت 5:۴۹دقیقه بامداد 
با همسرش مریم ثبت شده بود. کارآگاه کمی فکر کرد و 
نتیجه گرفت هر دو نفر راست می گویند و متوجه شد که 
این اشتباه از کجا آب می خورد. او بعد به مریم توضیح داد و 

این گمان بد رفع شد. اما او چطور به این نتیجه رسید که هم 
مریم راست می گوید و هم شوهرش؟ پاسخ هایتان را برایمان 

پیامک کنید تا برنده جایزه 5۰۰هزار تومانی سرنخ شوید.

علی�الله�سلیمی،�روزنامه�نگار�:�کتاب »قول« نوشته 
فریدریش دورنمات، نویسنده سوئیسی از آثار جنایی و 
معمایی مطرح در این ژانر ادبی است که با ترجمه محمود 
حسینی زاد و از سوی انتشارات ماهی منتشر شده است.  
البته حدود 3 دهه پیش هم توسط عزت الله فولادوند به فارسی برگردانده شده بود. این 
کتاب ماجرای تراژیک و عجیب بازرس پلیسی را روایت می کند که سال ها منتظر نشسته تا 
قاتلی سریالی را بازداشت کند. سال ها قبل، در آخرین روزهای خدمت این بازرس، دختری 
نوجوان در دهکده ای آرام به قتل می رسد. این دخترک را با تیغ اصلاح سر بریده بودند. 
بازرس در تحقیقاتش متوجه می شود که چند دختر دیگر هم در دهکده های مجاور به 
همین شیوه به قتل رسیده اند. او به این نتیجه می رسد که همه  آنها قاتلی مشترک دارند. 
اگرچه کسی به این فرضیه چندان اعتقادی ندارد اما این بازرس برای یافتن قاتل دست 
به هر کاری می زند تا عاقبت نشــانی از او می یابد. در این اثر جنایی و معمایی دورنمات 
به خوبی موفق می شود هولناکی ماجرا و انگیزه  بازرس برای پیدا کردن قاتل را نشان دهد. 
قصه  او در دهکده ای آرام در سوئیس اتفاق می افتد که هیچ گاه تجربه  چنین جنایت های 
خونباری را نداشته است. این تضاد باعث می شــود مخاطب برای فهمیدن راز قتل ها تا 
پایان همراه شود؛ پایانی که بیش از همه برای این بازرس فداکار غم انگیز است. سؤالات 

اصلی این کتاب این است که آیا صحیح 
است فردی را که به جرمی مرتکب نشده 
مجازات کنیم، درصورتــی که مرتکب 
جرم دیگری شــده است که هرگز ثابت 
نشده است. بن مایه اصلی این کتاب مثل 
بســیاری از آثار دیگر دورنمات راجع به 
عدالت و جرم و جنایت است. گفته  شده 
وقتی فردریش دورنمات به خاطر بیماری 
همسرش سخت به پول احتیاج داشته، 
تصمیم می گیرد داستان هایی عامه پسند 
بنویسد تا حق انتشار بیشتری به دست 
آورد. او به ســراغ ژانر پلیسی می رود و 
ســعی می کند رمان هایی ساده و کوتاه 
با قواعد آشــنای ژانر بنویسد. اما نتیجه 
چنان درخشــان بود که او را وادار کرد 
داستان های پلیسی دیگری هم بنویسد.

قول
کتاب 
پلیسی

احمد خســروی، مسئول رســیدگی به 
پرونده ای مشــکوک به قتل می شود و در 
این روند به سرنخ هایی دست پیدا می کند 
و ماجرا های غیرمنتظره ای برای او اتفاق 
می افتد که زندگی خصوصــی اش را نیز دچار مخاطراتی 
می کند. مرد بازنده اثری از محمدحسین مهدویان است 
که مثل بسیاری از آثار ساخته شده توسط او رنگ و بوی 
سینمای اکشــن، نوآر و معمایی دارد. مرد بازنده یکی از 
پیچیده ترین فیلم های پلیســی ایرانی به شــمار می رود. 
لایه های پنهانی در بطن فیلمنامه مرد بازنده وجود دارد 
که تماشاگر می تواند با بازگشایی آنها، تعابیر خاصی از فیلم 

داشته باشد.
بسیاری از منتقدان ســینمایی باور دارند که مرد بازنده 
از فیلم های نوآر آمریکایی برتر تاریخ ســینما الهام گرفته 
و سعی کرده عناصر ژانر نوآر کلاســیک را در خود جای 
دهد. از قهرمانش که مردی به نام احمد خسروی با بازی 
بی نظیر و گریم سنگین جواد عزتی است تا شخصیت های 

دیگری که در طول فیلم حضور دارند و رنگ و بوی ژانر نوآر 
آمریکایی می دهند.

با این حال برخی منتقدان نیز باور دارند که فیلم براساس 
فیلم های پلیسی اروپایی ســاخته شده و چندان ربطی به 
ژانر آمریکایی آن ندارد. درهرحال طرفدار هر کدام از این 
نظریه ها باشــید باید بدانید که با یک فیلم پلیسی سرد و 
خشک روبه رو هســتید که قصد دارد دنیای تیره و تاریک 
قتل و جنایت را به سردترین شکل ممکن به تصویر بکشد.

جواد عزتی کارآگاه اصلی و قهرمان فیلم اســت و یکی از 
بهترین قهرمان هایی است که در فیلم های پلیسی ایرانی 

دیده شده است. 
شــخصیت پردازی احمد خســروی در فیلم مرد بازنده با 
جزئیات کامل صورت گرفته و ما با یک تیپ شــخصیتی 
کارآگاه که همیشه در فیلم های خارجی می بینیم روبه رو 
هستیم با این تفاوت که حالا نســخه ای ایرانیزه به تصویر 
کشیده شــده و المان های بومی خوبی برای پردازش این 

شخصیت به کار رفته است. 
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